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Abstract: Khula divorce is considered one of the types of divorce in the Islamic 

holy law and the legal system of the Islamic Republic. In this divorce, the wife is 

not satisfied with the continuation of the marriage due to her disgust and hatred of 

the husband. Therefore, the realization of divorce is based on the woman's hatred of 

her husband. Therefore, in order to realize such a divorce, it is necessary to correctly 

recognize the nature of hatred. In this research, an attempt is made to define the 

accurate and correct concept of disgust and enter it into the field of writing. It is 

found from the book and tradition that in the nature of disgust, non-observance of 

conjugal rights by the woman is a criterion, and the word disgust is not mentioned 

in it.A group of advanced jurists have also expressed the same concept without 

mentioning the word abhorrence. The second group of jurists have limited 

themselves to expressing the word disgust, and the third group, in addition to 

expressing the word disgust, have also mentioned the condition of non-compliance 

with rights. Therefore, it is possible to justify their words by sticking to the evidence 

and the appearance of the words of the second and third groups of jurists, otherwise 

their words will not be correct. But the jurists have made disgust their basis, and by 

explaining their words, it becomes clear that they have taken the literal meaning of 

disgust. Therefore, from jurisprudential evidence. 
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 (پژوهشی)مقاله  213-236 تصفحا                                                                                                  

  05/12/1402ـ پذیرش 23/11/1402 ـ بازنگری 13/09/1402تاریخ: وصول 
  عدر طلاق خل «کراهت» ماهیّتبازپژوهی 

  3 محسن فغانی / 2 مرتضی مصلح /*1محمد حسن زاده

  )نویسنده مسئول( ایران ،تهران ،دانشگاه تهران ،اسلامی دکتری فقه و حقوقدانش آموخته : 1
 @gmail.com1375mohamadhasanzadeh 

                    ایران. ،تهران ،دانشگاه تهران ،اسلامی فقه و حقوق ارشناس ارشدک: 2

 .، ایرانمق ،حوزه علمیه قم 4طلبه سطح : 3
 

 در این طلاق، .آیدبه شمار میق طلااز انواع  یکیو نظام حقوقی جمهوری اسلامی س اسلام در شرع مقدّطلاق خلع : چکیده

از اینرو . طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است قتحقّ لذا ،ستشوهر، راضی به ادامه زوجیت نیاز  واسطه کراهت و تنفرّه زن ب

 مفهومتا  استآن  بر این تحقیق سعی دردرستی تشخیص داده شود. ه کراهت ب ماهیتّق چنین طلاقی، لازم است که برای تحقّ

توسط حقوق زناشویی رعایت  عدم، کراهت ماهیتّدر آید که دست میه ت باز کتاب و سنّ .به عمل آید از کراهت صواب دقیق و

بدون ذکر لفظ کراهت همین مفهوم را نیز م متقدّ از فقهای ایدسته است. نشده بیانو لفظ کراهت در آن  شده داده ملاک قرار زن

کراهت، شرط عدم رعایت لفظ علاوه بر بیان  سوم ۀو دست هاز فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرد دستۀ دوم .اندبیان داشته

کلام ایشان را توجیه نمود،  ،دوم و سوم از فقها ۀقول دست ظاهرک به ادله و توان با تمسّاند. بنابراین میعنوان کرده نیز حقوق را

شود که ایشان معنای قرار داده و با تبیین قولشان روشن می کراهت حقوقدانان، مبنای خود را وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا

بع قانون مدنی نیز نیاز ت، و بالنباشد معتبر ایشان قول که رسد به نظر میاز ادله فقهی چنین  بنابراین .اندلغوی کراهت را اخذ کرده

فقهی و  - ی و رواییقرآنهای توصیف و تحلیل گزاره ۀدر سای هشگرانوپژ عایو تحصیل مدّنیل باری، . به اصلاح خواهد داشت

 .ی میسر گردیده استانهحقوقی به روش کتابخا

 .کراهت، طلاق خلع، طلاق، کراهت زوجین: واژهکلید
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  مقدمه

که  بودهترین مسایل هر انسان در طول زندگی  یکی از مهمو پیوند زناشویی  ازدواج    

های ترین رکن جامعه و بستر فرهنگنهاد خانواده بر پایه آن شکل گرفته است و اصلی

 -ها است. از اینرو، اسلام  تها و امّ ساز خوشبختی و یا بدبختی انسانگوناگون و زمینه

ای بدان داشته و ، عنایت ویژه(9 :؛ اسراء89 :)نحل 2و1که برنامه سعادت و تکامل بشر است

در  همین بس که در اهمیت آن هایی تشریع کرده است.در رابطه با آن احکام و برنامه

 فرد مسلمان ز نصف دیناحراسبب  را اسلام این پیوندپیامبر از روایتی 

گوناگونی موجب بروز عوامل گاهی  ،با این همه .(100/219 :3140)مجلسی، 4و3انددانسته

، و آرامش و تداوم این پیوند مشترک را از ها در نهاد خانواده شدهناسازگاریو اختلافات 

باید آرامش را در سایه ازاله چنین پیوندی جستجو  گاهی کند، و حتیزوجین سلب می

ای در تمام ساحات بشری است، برای چنین عی داشتن برنامهاز آنجایی که اسلام مدّ کرد.

برای رهایی از این  یهای خود احکامهایی دارد. اسلام در پرتو توصیهطرحامری نیز 

در برگیرنده یکی  ،قرار داده که یکی از آنها طلاق است، که به حسب مقتضی مشکلات

)امّا طلاق مباح که انجام  مستحبّ احکام خمسه تکلیفیه است: حرام، واجب، مکروه و  از

اسلام راه رهایی از چنین مشکلی را در صور  ،ترکش برابر باشد وجود ندارد(. در نتیجهو 

عنوان یک امر  مختلف آن بیان کرده است. تا آنجا که همین امر به ظاهر ناصواب، به 

 ی از سوی شارع قرار گرفته است.وجوبممدوح و حتی 

نظام حقوقی جمهوری اسلامی از منظرهای مختلفی تقسیم  و اسلام شریعتطلاق در 

در  .طلاق خلع است ،شده است پرداختهن آبه که  هاییانواع طلاق یکی از است. شده

ه ت تامّ علّ ،کراهت و همین شدهطلاق  موجبزوجه از زوج  و تنفّر کراهت ،طلاق خلع

                                                           

 89نحل: «  وَبُشْرَى لِلمُْسلِْمِینَهًهُدًى وَرَحْمَ  لِکُلِّ شَیْءٍ وَ  وَنَزَّلنَْا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبیَْاناً . »1

 9اسراء: « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهَدِْی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ. »2

 (100/219: 1403)مجلسی،  «هفَقدَْ أُعْطِیَ نِصْفَ الْعبَِادَ  تَزَوَّجَ مَنْ». 3

 (100/219: 1403)مجلسی،  «نِصْفَ دِینهِِ فَلْیتََّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ البَْاقِیفَقدَْ أَحْرَزَ  تَزَوَّجَ مَنْ». 4
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 نظر ادله فقهی و حقوقی از این است کهسؤال اصلی حال  شود.واقع می خلع طلاقامر  در

این  مچه چیزی مقوّ کهاین و ؟چیستخلع معنا و مصداق این کراهت در طلاق  ،ماهیّت

 ؟دسازرا نمایان میآن  جوهره کراهت بوده و

شناخت  طلاق خلع و در مدستیابی به دکترین فقهی و حقوقی اسلاهدف از این تحقیق 

اثبات مدعای این مقاله و فهم صحیح  ۀدر نتیجتوان چراکه می ؛باشدنظریه مین آصحیح 

و اسلامی  محاکمدر مسیر را ها ناعدالتی بسیاری از مقابلاز مفهوم کراهت در طلاق خلع، 

 بازگرفت. تضییع حقوق افراد

 موضوع تکیفیّ به پرداخت عدم است، نمایان رو پیش پژوهش پیشینه از که چه آن

 بدان پژوهشگران دیگر که چه آن نهایت ،تحقیقاً. باشد می خلع طلاق در معتبر کراهت

 در رو پیش پژوهش که آن حال و باشد می زوجه انزجار و رتنفّ رفصِ دارند، اذعان

 رتنفّ رفصِ) مذکور معنای که است باور این بر انهمجدّ خود، ی نوآورانه رویکرد راستای

 طلاق محور حول دمتعدّ روایات بررسی با و بوده روایات مدلول از خارج( زوجه انزجار و

 معنایی، تفاوت این بروز. است نمایان زوجه کراهت از متفاوت معنایی مبارات و خلع

 خود که باشد می طلاق احتیاط مورد امر در فقهی به معتنی ثمرات آمدن پدیدار موجب

 .رساند می را پژوهش این تاهمیّ

ایسته و بتحقیق  ،لهأاین مسدر رابطه با  رسد کهر پژوهشگران این مقاله میظبه ن

این تحقیق با روش . قابل دفاعی وجود ندارد ۀپیشین و ت،اسصورت نگرفته  ایشایسته

 .باشدمی رهگذراین  ازنیز له أبه این مس پاسخو ست اگردیده  ری میسّاکتابخانه

 مفهوم شناسی -1

 کراهت -1-1
دارای دو  «کره» ۀماد .گرفته شده است «رهک» ۀاز ماد و بودهمصدر  ،کراهتواژه       

 ،تمحبّعدم  ،رضا عدمه معنای ب در اصل، و دشوخوانده می هضم وفتحه قرائت است که به 

 :1376 ،جوهری؛ 5/172 :1404 ،)ابن فارس بیان شده است ناپسندو چیزی  مشقّت

 :1414، فیّومی؛ 3/355 :1414 ،صاحب اسماعیل عباد؛ 6/358 :1375 ،طریحی؛ 6/2247



 217ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدر طلاق خل «کراهت» ماهیتّبازپژوهی 
 

به اگر  کهآن این و وجود داردکره  ۀنیز در ماد دیگری قول ،علاوه بر این معانی .(2/532

. علیرغم (5/172: 1404 ،)ابن فارسشود در معنا مختلف می ،دوخوانده ش هیا فتح هضمّ

اختلاف معنایی به وجود  هو ضمّ هی قائل است که در صورت اختلاف فتحقول دیگر آن،

 مشقّت معنای صلا ،پس  .(707 :1412، راغب اصفهانی؛ 2/800: 1988 ،درید )ابن یدآنمی

در  ناچیزیبلکه اختلاف معنایی  ؛نیست نولغوی ماده کره مورد مناقشه دررضا  عدمو 

کراهت که از ماده واژه  ،در نتیجهو  کند،خدشه نمیوجود دارد که به اصل معنا  معاجم

 کریم قرآن آیات در همچنین کند.مذکور دلالت میهمان معانی به  ،کره گرفته شده است

حمل و وضع ازکه احقاف  ۀسورمانند ، مده استآمیان  بهماده کره مصادیقی از نیز

نیز  و (15 :)احقاف1شمرده است را ناپسندآن و  یاد کرده عنوان کراهت ابنوزاد نگهداری 

کار ه ، ماده کره بنددبر به ارث می زور و جبرله که زنان را به أمساین  بارهدرنساء  ۀسور در

 .(19 :)نساء2است رفته

 و ، زشتیمشقّت حکایت از ،کراهتواژه  دریافت کهچنین توان می چه بیان شد آن از

از مصادیق  همچنین کند.افاده مین نیز همین معنا را آچراکه مصدر  ،دارد عملی ناپسند

وجود  کرهی که در معنای ماده مشقّت به روشنی دریافتتوان می قرآنماده کره در آیات 

و آنچنان که نوزاد حمل نگهداری و وضعچون بلکه  ،نیست موسمی و گذرا یمشقّت ،دارد

 فرسا است.سوز و طاقتی توانمشقتّبردند، دارای ت زن را قهراً به ارث میدر دوران جاهلیّ

ادیق آن در معاجم مصبا توجه به در معنای ماده کره وجود دارد که  ناپسندی و رنجیپس 

 دارد. ناصوابنامعمول و عملی  مشقّتکریم حاکی از نوعی رنجه و  قرآنو آیات 

 خلع -2-1

بیان شده نزع  است که به معنای کندن و -ه فتح اب - ماده خلعاز اسم مصدر  ،خلعواژه 

لباس خود  آورد، گویند که اواگر شخصی لباس را از تن بیرون  گونه است کهاست. همین

 ،فراهیدی؛ 1/613: 1988 ،ابن درید؛ 1/114: 1421 ،را نزع و خلع  کرده است )ازهری

                                                           

 (15احقاف: )« وَضَعتَْهُ کُرهْاً وَصَّینَْا الْإِنْسَانَ بِوَالدَِیهِْ إِحْسَانًا حَملََتْهُ أُمُّهُ کُرهًْا وَ وَ. »1

 هٍ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذهَْبُوا ببَِعْضِ مَا آتیَتُْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یأَْتیِنَ بِفَاحِشَ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرهًْا وَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا لَا یَحِلُّ لَکُمْ. »2

 (19نساء: )«   خَیْرًا کثَیِراًیجَْعَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ  عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرهِتُْمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیئْاً  وَ هٍمبُیَنَِّ
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در آن شود که ه طلاقی گفته میفقهی شیعه، طلاق خلع بو در اصطلاح  .(1/118: 1409

دهد )شهید میاو را طلاق  شوهر ،عوض شوهر،به  ایو فدیه در عوض دادن مالزوجه 

از را خلع  ،در نتیجه .(1/119: 1429سرور، ؛ 928: 1392 ،مشکینی؛ 2/163: 1412 ،ثانی

در  طلاقی است که معنای بهفقهی شیعه و در اصطلاح  ،گویندلحاظ لغوی به نزع و کندن 

که خلع استعاره  چنیناینپس  د.او را طلاق ده شوهر دهد تامالی می شوهر زوجه به آن

در این طلاق  1قرآن همسران لباس یکدیگرنداز آن جهت که به تعبیر لباس است،  کندناز 

 ند.یدنامطلاق خلع را  این عملد، کنمرد، زن را از خود جدا میکه 

 کریم و روایات  قرآناز دیدگاه در طلاق خلع کراهت  ماهیتّ -2

 کریم  قرآندر  کراهت ماهیّت -1-2

از  چه آنمرد هر  که طلاق نباید به هنگام»: فرمایددر بیان احکام طلاق می کریم قرآن

آیه تنها در یک ۀ در ادامامّا «. را در عوض طلاق دادن او بازستاندبه زن داده  مهریه و مال

مگر آنجا که خوف از »فرماید: داند و میمورد گرفتن عوض را در طلاق همسر جایز می

 در اصطلاح فقها آن طلاقی(. 229 :)بقره2«آن باشد که حدود دین خداوند رعایت نگردد

شود. که استثناء شدن های دیگر استثناء شده، طلاق خلع نامیده میبا قید گرفتن از طلاق

 به عبارت آن به جهت خوف از عدم اقامه حدود الهی در زندگی زناشویی آمده است.

عدم اقامه حدود الهی در زندگی زناشویی خوفِ از  ،طلاق خلعدلیل پذیرش یگانه  ،دیگر

نواهی زوج در  عدم اطاعت از اوامر وهمان  ،اقامه حدود الهی مراد از عدم نیز و. است

 شوهر وجه ازتباعد زدوری گزیدن و  درطاعت ااین عدمو ریشه  ،است محرم الهیحلال و 

که عدم  طور مرحوم طبرسی در تفسیر خود، ذیل آیه مذکور حدیثی آورده همین .است

امر تو را  ،دار نبودهوفابه خدا قسم به تو »: اقامه حدود الهی این است که زن به مرد گوید

                                                           

 (187بقره: )« أَنْتُمْ لبَِاسٌ لهَُنَّ  هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ». 1

إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا  لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخذُُوا ممَِّا آتیَتُْمُوهُنَّ شیَئْاً  الطلََّاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَ » .2

مَنْ یَتَعَدَّ   حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَیُقیِمَا حدُُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفتُْمْ أَلَّا یُقیِمَا حدُُودَ اللهَِّ فَلا جنَُاحَ عَلیَْهِمَا فِیمَا افتَْدَتْ بِهِ تِلْکَ

 (229بقره: )« حدُُودَ اللهَِّ فَأُولئَِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ
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کنایه از این که در بستر او  -دهم نمیخاطر تو غسل جنابت انجام  به کنم واطاعت نمی

با  .(1/75: 1363 ،قمی؛ 2/234: 1390 ،یئطباطبا؛ 2/578: 1375 ،)طبرسی - خوابدنمی

 زوجه از سوی الهی حدودۀ اقام و عدم جستندوری ت آمد،چه از کتاب و سنّ توجه به آن

کریم  قرآنر همچنین روشن شد که د. شودطلاق خلع می در زندگی زناشویی، سبب

که  گفت توانمیو  به میان نیامده استدرباره طلاق خلع کراهت بودن  شرط سخنی از

از سوی زوجه عدم اقامه حدود الهی  در طلاق خلع، کراهت ماهیّت طبق نظر قرآن کریم،

در اوامر و نواهی شرع و عدم  شوهرعدم اطاعت زوجه از ، مانند است زناشوییدر زندگی 

ی نشان از عدم رعایت حدود جملگ با او، دوری جستن از همبستریو وفاداری به شوهر 

 کراهت ماهیّتبه عنوان توان را می مورد همین دارد، چنان کهویی شادر زندگی زن الهی

چه که  رسد آندانست. به نظر می طلاق خلعق تحقّ درسبب مستنبط از آیات الهی یگانه  و

لفظ کراهت به عنوان شرط طلاق خلع به میان آمده، همین  ماهیّتدر لسان فقهای امامیه از 

ت طلاق خلع چراکه در قرآن کریم لفظ کراهت در رابطه با سببیّ  ؛معنای مستنبط اخیر باشد

فقها برای  به جعلِ منصوبِ ،لفظ کراهتابیم که یو از رهگذر همین امر در می بیان نشده

 باشد.در قرآن کریم می مذکور آن سبب خاصّ

 در روایات  کراهت ماهیّت -2-2
 ماهیّتشرایط و  ،طلاق خلع موارد بسیاری دربارهدر در روایات منقول از معصومین، 

 خلع،مربوط به طلاق روایات  ،الشیعه لئدر کتاب شریف وسا .ده استآممیان سخن به  نآ

در بیان سبب عاملی  شیخ حرّ 1.گردآوری شده است ز زوجزوجه ا تکراهباب  عنوان اب
 ایکراهت را بر لفظو  دانستهعدم رعایت حقوق زناشویی را داخل در کراهت طلاق خلع، 

صورت و کراهت لفظ است که  آن ۀنشان دهند مصادیق آن جعل کرده، وهمین مطلب
معنای علاوه بر بنابراین  .(22/279: 1409، عاملی حرّ) معنای جدیدی به خود گرفته است

راه پیدا کرده است و در مفهوم کراهت  حقوق زناشویی نیزنکردن رعایت ، لغوی نفرت
روایات در امّا با فحص  .استشده گرفته بکار  کراهت ماهیّتمفهوم به عنوان هر دو 

                                                           
 .«ه مِنَ المَْرْأَ هُبَابُ أَنَّهُ لایَصِحُّ الْخلُعُْ وَ لَا یَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حتََّى تَظهَْرَ الْکَرَاهَ». 1
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 تیّ شرط ،که در کلام ایشانیابیم  در می و صراحت آن در بیان ملاک طلاق خلع، (ع)ائمه

همین شرط عدم تنها  نرفته، وکار ه بطلاق خلع ر به عنوان شرطی از شروط کراهت و تنفّ

برخی به  ،اعدّماین و اثبات لذا برای تبیین  .است مراد ایشان بوده رعایت حقوق زناشویی

 شود.ارجاع داده می این باب روایات از

 و دوم وایت اول ر الف:

 هستنددو روایت نیز از بزرگان هر صحیح که راویان  علیه السلام از دو طریقامام باقر 

 که دیگر حاضر به اطاعت و همراهی او نیست،خود بگوید   زوجه به شوهراگر  :فرمایدمی

رجعتی برای مرد در این نوع و کند حلال است، برای شوهر آن مالی که از زوجه أخذ می

 ،طوسی؛ شیخ 22/279: 1409 :عاملی )حر2ّو1 ]و طلاق باین است[ جدایی و طلاق نیست

 .(3/316 :1390 ؛8/97 :1407

 این روایت، شرط طلاق خلع در تنهاو  وجود ندارد لفظ کراهت ،روایتین در ا

این عدم سازگاری  السلامعلیه معصوم ورعایت حقوق زناشویی توسط زوجه است عدم

چه به عوض از سوی زوجه به شوهر داده  دانسته و آنز طلاق خلع را مجوّشوهر زوجه با 

وع به رج حقّ داند. همچنین با جاری شدن طلاق خلع، شوهرشود را برای او حلال میمی

  زن را نخواهد داشت و طلاق ایشان از نوع طلاق باین در مقابل طلاق رجعی خواهد بود.

به عدم رعایت حقوق  شوهربا  زوجه عدم سازگاریاگر که  این است  عرفی استظهار

کراهت در این شرط  ماهیّت، و بنابراین شودمیطلاق خلع جایز  ،برسد طرفین زناشویی

  خاص خلاصه شده است.

  سوم روایت ب:

                                                           
مَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِی محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبِی عمُیَْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَ  .1

اً وَ غیَْرَ مُفَسَّرٍ حلََّ لهَُ مَا أَخذََ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ علََیْهَا  لاأُطیِعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّرهَ لِزَوْجِهَا جُمْلَهُقَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَ (ع)جَعْفَرٍ 

 (3/316 :1390 ،طوسی؛ شیخ 8/97 :1407 ،طوسی؛ شیخ 22/282 :ق1409، عاملی )حرّ هٌرَجْعَ

وَ رَوَاهُ الْکلَُیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ  ُمثِْلَه . رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادهِِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ حمُْرَانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسلِْم2ٍ

 (22/279 :1407، عاملی ابنِْ أبَِی عُمَیْرٍ مثِْلَهُ )حرّ
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بن مهران حضرمی کوفی که از اصحاب  هاز سماع صحیح السند دیگری در روایت 

کند ال میؤاز امام صادق علیه السلام س شخصی، اجماع نیز هست اینگونه روایت شده است

 زن از او عوض بگیرد؟طلاق  در مقابلمرد  تواند باعث طلاق خلع شود وکه چه لفظی می

در آن حقوقی  خدااگر زن به مرد بگوید من  :دنفرمایالسلام در جواب میامام صادق علیه

چه  هر آن صورتاین ، درکنماطاعت نمی من خواسته در مقابل تو ازکه رعایت آنها را 

 ،عاملی )حر1ّیافت که به عنوان عوض از زن بگیرد تا طلاقش دهد، برای او حلال است

 .(8/97 :1407 ؛3/316 :1390 ،طوسی؛ شیخ 22/279: 1409

بنابر و  کراهت سخنی به میان نیاورده استلفظ از السلام علیه نیز معصوم روایتدر این 

ق داو مص ماهیّتسبب،  همچون روایات اول و دوم،توان میاز این روایت، عرفی استظهار 

چراکه معصوم  ؛نحصر دانستعدم رعایت حقوق زناشویی م در رادر طلاق خلع  کراهت

آورده عدم رعایت حقوق زناشویی را مجوز طلاق خلع به حساب  در این روایتالسلام علیه

 است.

  چهارمروایت  ج:

نشان دهندۀ وثاقت روایت بوده و همین اصحاب اجماع  ابن ابی عمیر که ازاز  ییثحد در

مرد حلال نیست و  :دنفرمایمیالسلام در تعریف طلاق خلع امام صادق علیه آمده کهاست 

شوهر بگوید: زوجه به  کهاینتا  طلاق دهد، رامختلعه  زن در عوض گرفتن فدیهتواند نمی

کنم و به خاطر تو غسل جنابت انجام نمیبه خدا قسم به تو وفادار نبوده، امر تو را اطاعت »

فراش  به فراش تو پایبند نیستم و قطعاً و - خوابدکنایه از این که در بستر او نمی -دهم نمی

 :دنحضرت می فرمای . و در ادامهنخواهم بودمقید دیگر به اذن تو  ،پایبند هستم را دیگری

عوض گرفتن مالی، او را  بر شوهر حلال است که در شوهر چنین گفت،اگر زوجه به 

                                                           
 حتََّى تَتَکلََّمَ بِهذََا الْکلََامِ کلُِّهِ هِالْمُخْتَلِعَلایَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ  (ع) بْنِ مهِْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ هَ عَنْ سَمَاعَ .1

؛ 3/316 :1390 ،طوسی؛ شیخ 22/279 :1409، عاملی )حرّ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فیِکَ حلََّ لهَُ أَنْ یَأْخذَُ منِهَْا مَا وَجدََ

 .(8/97 :1407 ،طوسیشیخ 
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 :1390 ،طوسی؛ شیخ 6/139: 1407 ،کلینی؛ 22/279: 1409 ،عاملی )حر1ّطلاق دهد

 .(8/95 :1407 ؛3/315

ساختار و تبیین در  السلامعلیه معصومنیز بسان روایتی که گذشت،  در این روایت

طلاق خلع  را سببعدم اطاعت و رعایت حقوق زناشویی توسط زن  طلاق خلع، ماهیّت

 کنند.شوهر ثابت می برشمرده و حلیّت و جواز آن را برای

کراهت به  که دست آمده کتاب و سنت چنین باز  عرفی استظهاربا بررسی و  بنابراین

شرط نیست بلکه تنها موجبی که در قرآن و روایات  ،ر و سختی در طلاق خلعمعنای تنفّ

 ؛ستازوجه عدم رعایت حقوق زناشویی توسط  ،ت طلاق خلع بدان اشاره رفتهبرای سببیّ 

از عدم رعایت حقوق زناشویی تنها در صورت  توان بیان داشت کهطور قطع میه لذا ب

 وگرنهبرای شوهر ثابت است طلاق خلع حلیّت  ،و دوری جستن از همسرزوجه  سوی

 زیرا ،ز طلاق خلع دانستمجوّ، این شرطدرنظر گرفتن رف کراهت را بدون توان صِنمی

کنیم و با توجه به مجرای قاعده می ق چنین طلاقی شکّ ت تحقّ در صحّ ،تصور در این

 ت به استحکام خود باقی خواهد بود.، زوجیّاستصحاب

 کراهت در کلمات فقها -3
، به سه شیوه بیان در توضیح در باب طلاق خلع ی امامیهفقها با فحص و تدقیق از کلام

به عنوان لفظی که مشعر به لفظ کراهت  ،کهآن نخستشیوۀ : خوریمشروط آن برمی

اشاره  زوجه ویی توسطعدم رعایت حقوق زناشصرفاً به و  خلع باشد نیامده طلاق ماهیّت

لفظ کراهت ذکر شده است و هیچ سخنی از عدم رعایت  تنها ،دوم ۀشیودر  ،شده است

شرط  ،کراهتلفظ علاوه بر ذکر  ،سوم ۀشیو در و است، حقوق زناشویی به میان نیامده

بنابراین آن دسته از فقهای امامیه که لفظ  .ذکر شده است نیزعدم رعایت حقوق زناشویی 

                                                           

قَالَ: لایحَلُِّ خلُْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجهَِا وَ اللَّهِ لا أَبَرُّ لَکَ قَسمَاً وَ لا أُطیِعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا  )ع(ی عبَدِْ اللَّهِعَنِ الحْلََبِیِّ عَنْ أَبِ .1

النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ  وَ لأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ علَیَْکَ بِغیَْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ هٍ جنََابَ أَغتَْسلُِ لَکَ مِنْ 

؛ 3/315 :1390طوسی، ؛ شیخ 6/139 :1407کلینی، ؛ 22/279 :1409عاملی،  )حرّ  ذَلِکَ لِزَوْجهَِا حلََّ لهَُ مَا أَخَذَهُالمَْرْأَ

1407: 8/95) 
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اند، طلاق خلع جعل کرده ماهیّتکراهت را برای مستنبط خود از ادله شرعی به عنوان 

زوجه وسط ی تعدم رعایت حقوق زناشویکراهت،  قصود ایشان از مفهوم لفظمچه  چنان

 ،خواهد بودواب و معتبر قولشان ص اند،خود داشته مرادبه همین تعبیر  باشد و کراهت را

ول ایشان توان قنمی ،دنباشداشته نظر مدّ کلمه معنای لغویرا به لفظ کراهت  تنهاولی اگر 

استظهار از ظاهر کلام آن دسته از فقها که از لفظ کراهت بهره را ثابت دانست. باری، 

را تنها به معنای لغوی کلمه منصرف ساخته است و آنچنان که در آثار ایشان  نظرد، انجسته

متبلور است، قولشان مشعر به معنای لغوی کراهت است، نه عدم رعایت حقوق زناشویی 

ا از قائلین به سه ه دیدگاهدرک بهتر برای ت آمده است. ط زوجه که در کتاب و سنّ توسّ

 ایشان در ادامه آمده است:روش مذکور، شیوه هریک از 

 تنخس ةشیو -1-3

طلاق خلع ذکر  را به عنوانلفظ کراهت  است که اصلاً یفقهایق به شیوه اول متعلّ

هی توجّ اند و نیزآورده احادیث را در قول و فتوای خودقرآن و و همان تعبیرات  ،نکرده

از سخنی ابن بابویه ( 348 :1415 ،شیخ صدوق)1مقنعالدر کتاب  .اندبه لفظ کراهت نداشته

مصادیق عدم رعایت چه از  آنبه ذکر  منحصراًبلکه  ،است نیاوردهبه میان لفظ کراهت 

کراهت لفظ التفاتی به  کرده و اکتفا ،ت آمدهدر کتاب و سنّ زوجه طحقوق زناشویی توسّ

  .نداشته است

بیان نکرده و فقط  ذکر لفظ کراهت راصلاح حلبی الابو نیز 2الکافی فی الفقهدر  کتاب 

، نشود قط زوجه محقّتوسّ حدود الهی و رعایت حقوق زناشویی ۀاگر اقامکه است  داشته

التفاتی ایشان و این نشان می دهد که  ،را طلاق خلع دهد زن خودبر شوهر جایز است که 

                                                           

و لاأطیع لک أمرا، و لاأطیع لک  لا أبر لک قسما، ، و هی أن تقول لزوجها:ها من قبل المرأو أما الخلع، فلا یکون إلّ. 1

، و لأوطئن فراشک غیرک، و لأدخلن بیتک من تکرهه، و لا أقیم حدود الله، فإذا قالت هأمرا، و لاأغتسل لک من جناب

قضاء هذا لزوجها، فقد حل لها أخذ منها، )و إن کان أکثر مما أعطاها من الصداق، و قد بانت منه، و حلت للزواج بعد ان

  .(348 :1415، شیخ صدوق) له أن یتزوج أختها من ساعته عدتها( و حلّ

فراشک غیرک، فلا یحل  . حتى تقول له: لان لم تفعل لأعصین الله فیک و لا أطیعه فی حفظ نفسی علیک و لاوطئن2ّ

 .(307 :1416ی، له لذلک إمساکها، و یجوز له و الحال هذه أن یأخذ منها أضعاف ما أعطاها )حلب
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همان عدم رعایت حقوق سبب جواز طلاق خلع را، و تنها  اندداشتهبه لفظ کراهت ن

 .(307: 1416 ،ی)حلباست  دانسته زناشویی

 که زمانی اند:اینگونه بیان داشته لعدرباره شرط طلاق خطوسی شیخ 1النهایه در کتاب

را همچون  موارد آن دهم وانجام نمی در قبال تو بگوید حقوق زناشویی را شوهرزوجه به 

 ،را بیان کند...  د نبودن به فراش شوهر وعدم اطاعت از اوامر شوهر، عدم همبستری و مقیّ

طلاق خلع  او را کهپس هنگامی  ؛را طلاق خلع دهد اوکه شوهر  باید و شدهخلع واجب 

: 1400طوسی، شیخ ) یدآبه حساب می - درمقابل طلاق رجعی - طلاق بایناز نوع  ،دهد

529). 

نشده ای در اسباب جواز طلاق خلع اشارهکراهت واژه نیز به  فِقره اخیر اتکلمدر  ،پس

 .است قرار گرفته عنایت مصنفبلکه فقط عدم رعایت حقوق زناشویی مورد است، 

 دومة شیو -2-3

ق طلاق تحقّجواز و شرط دیگری برای  لفظ کراهت بیان شده است ، تنهادوم ۀشیودر 

صناعت  ط فقها و نیز به سبب اجرایتوسّبیان لفظ کراهت بنابراین با  .خلع در میان نیست

شود که همان معنای چنین برآمده و فهم می ،تقدیرال عدم هالظهور و اصال هاصال اصولیِ

لحاظ  طلاق خلع ماهیّتلغوی واژه کراهت به عنوان مقصود ایشان در سؤال از چیستی 

عدم رعایت  از تعبیردر وردن لفظ کراهت آ مقصود فقها از چه چنان پس شده است.

ا برنه گو باشد،میقولشان صحیح  ،باشداو شوهر ط زوجه و تباعد حقوق زناشویی توسّ

خدشه  ، مقصود ایشان محلّخلع جواز طلاقشرط ت در باب توجه به تصریح کتاب و سنّ

 آید:در ادامه قول ایشان می .خواهد بودو اشکال 

                                                           

، و هلزوجها: إنّی لا أطیع لک أمرا، و لا أقیم لک حدّا، و لا أغتسل لک من جناب ه. إنمّا یجب الخلع إذا قالت المرأ1

فراشک من تکرهه إن لم تطلّقنی فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصیانه فی شیء من ذلک، و  لأوطئنّ

 .(529: 1400، طوسیشیخ إن لم تنطق به وجب علیه خلعها )
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ن زمانی است که آطلاق خلع تنها در یک صورت صحیح است و گفته اند  1شهیدین

: 1411 ثانی، شهید؛ 2/165: 1412 ،اول و شهید ثانی)شهید  دزوجه باش سویکراهت از 

از ظاهر کلام اول  ۀدر وهل 4(.3/221: 1417 اول، شهید 3؛1/50: 1421 اول، شهید 2؛9/375

 زوجه کراهتلغوی  همان معنایکه مراد ایشان از کراهت، د رسبه نظر میشهیدین چنین 

ر از این استظهادر تقدیر نیز ال عدم هاصال الظهور و هدو اصل اصالهمچنین و  بوده باشد،

از عنوان لفظ  شهیدین راد و منظورم دارد امکانولی  سخن ایشان یاری رسانده است،

تعبیر به کراهت ، نآاز ین شهید باشد کههمان عدم رعایت حقوق زناشویی  کراهت،

در صورتی  پس بود. نخواهدقول شهیدین در  ایبع در فرض مذکور، مناقشهتّاند، و بالکرده

که ایشان در  توان گفتمی ،نظر شیهدین معتبر باشد آن در کراهت به معنای لغویکه 

 .اندبه خطا رفتهطلاق خلع تبیین سبب جواز 

در جواز طلاق خلع کراهت را  ،ئعصاحب شرا قول ییدأدر ت 5جواهر الکلام صاحب

تفصیل در مورد نظر چه که به  تمام آن بنابراین ؛(17/7: 1421 ،)نجفی داند شرط می

 .کندصدق می شهیدین گذشت، در مورد صاحب جواهر نیز

                                                           

و لم تکره بطل البذل و وقع الطلاق رجعیا من حیث  هفلو طلقها و الأخلاق ملتئم -و لایصح الخلع إلا مع کراهتهاله  .1

 .(2/165 :1412 ،)شهید ثانی هثالث هأخرى ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلق هو قد یکون بائنا من جه -البذل 

له  هالزوج هکراه هو اعلم أنه مع اشتراک الخلع و الطلاق بعوض فی هذا الحکم یفترقان بأن الخلع مختصّ بحال. 2

منهما و اشتراط کون العوض بقدر ما وصل إلیها منه، بخلاف الطلاق  هبکون الکراه ه، کما انفردت المبارأهخاصّ

ع إفادته المقصود من الخلع أولى، خصوصا مع اشتباه بالعوض، فإنه لایشترط فیه شیء من ذلک، فکان التعبیر به م

 .(9/375: 1411 )شهید ثانی، أو اختلافهما فیها هحالهما فی الکراه

الأصحّ أن الخلع لایجب على الزوج مطلقا للأصل، و لأن اللّه تعالى رفع فیه الجناح الموهم لکونه محرّما، و رفع . 3

و نظائرها دلالۀ على  هالحلبی السابق هواه، بل یشعر بعدم رجحانه و فی حسنالجناح یرفع التحریم، و لایدلّ على ما س

 .(1/50: 1421، )شهید اوله إثبات حلّه مع کراهتها خاصّ 

 (.1/221 :1417 ثانی، )شهیده الزوج هقید النکاح بعوض، بشرط کراهی هو هو إزال« الخلع»و . 4

منها له  هو کراه همن الزوج هقید النکاح بفدی هو شرعاً إزاله النزع لغالخاء من الخلع بفتحها الذی هو بمعنى  بضمّ. 5

، )نجفی ، یقال: بارأ الرجل شریکه إذا فارقه.ه: المفارقهبالهمز و تقلب ألفاً لغ هدون العکس و کیف کان فالمبارأ هخاصّ

1421 :17/7). 
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عدم رعایت حقوق  ،در غالب موارد هرچندنماید که نکته نیز ضروری میاین بیان 

ی که در مورد فقها گذشت توجیه ولی اگر، گیردسرچشمه می شخص کراهتزناشویی از 

 ؛توان این قول را صحیح شمردنمی ،باشدبوده ظر نکراهت به معنای لغوی مدّ و بودهق نمحقّ

باشند که آمده، و این احکام از احکام توقیفی می در ادله صریحاً آن ملاک  چراکه

لفظ کند که نقل میاز اصحاب ابن ادریس نیز  فی داشت.توان در آن دخل و تصرّنمی

خود از ذکر  و همچنین هیچ تبیینی نسبت به غرض دانسته،کراهت را در طلاق خلع شرط 

دهد که خود نشان دهنده آن است که استظهار او کلام فقها همان لفظ کراهت ارائه نمی

 )ره(مام خمینیامیان فقها،  در .(11/513: 1387 ،)ابن ادریس1باشد معنای لغوی کراهت می

در تحریر الوسیله کراهت  . ایشانندندارا شرط میکراهت زوجه  ،طلاق خلعباب در نیز 

ط زوجه عدم رعایت حقوق زناشویی توسّ چونکه به شرط دیگری  نآیب دانسته،را شرط 

 ر داشتنظنمدّ در صورت صاحب تحریر الوسیلهقول . (2/25: 1392)خمینی، 2ای کننداشاره

زیرا در  ،نیستنظر صحیحی  ، نباشد میاندر  یشرط دیگر کهاینو از کراهت قول لغوی 

همان عدم  ایشانر اگر منظو بنابراین ؛ستمده اآاز این شرط سخن به میان مکرراً ادله 

در این  قول امام اند،تعبیر به کراهت نموده بوده و از آنط زن رعایت حقوق زناشویی توسّ

 باره صحیح خواهد بود.

 شیوه سوم  -3-3

 کراهتعلاوه بر شرط  امّاکراهت بیان شده است،  از فقها لفظسوم کلمات دستۀ در 

با نگاهی گذرا در بیان  .است گشته عنوانشرط عدم رعایت حقوق زناشویی نیز  زوجه،

لفظ  ممفهو کند کهبه ذهن خطور میچنین له أاول این مس ۀوهل دراین دسته از فقها، 

                                                           

، أو المهر هدون الرجل، و یجوز أن یأخذ منها مهر مثلها و زیاد هالمرأ همن جه هالخلع لایکون إلّا بکراه: فقالوا. 1

 .(11/513 :1387 ،ابن ادریس) ، أو أنقص من ذلک، کیف ما اتفقا علیه من قلیل و کثیرهالمسمّى و زیاد

ویزید ، هلزوجها فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّم هالکاره همن الزوج هالخلع: هو الطلاق بفدی. 2

، و إن کانت من طرف همن الطرفین فهو مبارا ه، فإن کانت الکراههلزوجها خاصّ هالزوج هعلیها بأ نّه یعتبر فیه کراه

 .(2/25 :1392)خمینی،  هلا مبارا لم یکن خلعاً و هالزوج خاصّ
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 لیو ر.دیگ یاست و عدم رعایت حقوق زناشویی شرطدر طلاق خلع کراهت یک شرط 

کراهت مترادف و تعبیری دیگر  این فقها، ریافت که در نظردتوان می ل و تدقیقأمّت یبا کم

باشد. لذا در کلام ایشان کراهت در معنای از همان شرط عدم رعایت حقوق زناشویی می

است که عدم رعایت حقوق  کراهتی، آنر باشد نیست، بلکه منظور از لغوی آن که تنفّ

 .دار باشدادامهصل و متّو این کراهت نیز  ،داشته باشد به دنبال از سویی زوجه رازناشویی 

کرده و منظور خود قرار  استنباطرا از ادله  مرادنیز همین ( 528: 1410،)مفید1شیخ مفید

استظهار  چنین این باب شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف از ادله . همینطوراست داده

توان نمی در این صورتبلکه ، باشد یزوجه و زوج سازگار میان نباید ،ند که اولاًنکمی

این است  کنندکرد. همچنین شرط دیگری که شیخ به آن اشاره می جاریرا طلاق خلع 

و  را عصیان ، همسر خودزوجهکه زوجه حقوق شوهر خود را رعایت نکرده و به عبارتی 

شیخ )2صحیح خواهد بود طلاق خلعشرط، این دو تحقق  صورت که در نماید. سرپیچی

 وی باشند کهمیار دیلمی سلّ، ایشان ۀاز جرگیه دیگری فق . نیز(4/321: 1407 ،طوسی

اند. لذا کراهت بیان داشته کراهت در طلاق خلع ماهیّترا برای تبیین  ورهمین تفسیر مذک

عصیان و نافرمانی زوجه را شرط  ،و در ادامه نخست شرط طلاق خلع دانسته ۀرا مرحل

طلاق خلع در را شرط واحد با عصیان  کراهت ملازمار دیلمی به عبارت دیگر سلّ .داندمی

 .(162: 1404 ،ار دیلمی)سل3ّداندمی

                                                           

قد کرهت زوجها و آثرت  هو ذلک أن تکون المرأ ها على عوض من المرأو الخُلع ضرب من الطلاق و لایقع إلّ. 1

فراقه و تعصی أمره و تخالف قوله و تمنعه نفسها و تراوده على فراقها فله حینئذ أن یلتمس منها على طلاقها ما شاء من 

شیخ المال و المتاع و العقار فیقول لها إن أردت أن أفارقک فادفعی إلی ألف دینار أو ألف درهم أو ما شاء مما یختار )

 (528 :1410، مفید

 حتى یطلقها لم یحل ذلک و اتفقا على الخلع، فبذلت له شیئاً هو الأخلاق ملتئم هاذا کانت الحال بین الزوجین عامر. 2

، و لا أقیم لک حدا، و هلا أغتسل لک من جناب: ا بعد أن یسمع منها ما لایحل ذکره، من قولهالایجوز له خلعها إلّ ...

 (4/321 :1407 ،طوسیشیخ ) منهالأوطئن فراشک من تکرهه، أو یعلم ذلک 

فراق  هلاتخلو أن تکون مختار هان المرأ« المبارات»و « الخلع»و معنى  الخلع و المبارات لأن طلاقها بائن: یلحق ذلک. 3

 :1404 ،)سلّار دیلمی فان ظهرت کراهیتها هی له و عصیانها زوجها و هو لایختار ذلک، أو یکون هو أیضا مختار له

162) 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 228
 

د 
حم

م
ده

 زا
سن

ح
 

کار
هم

و 
ا

 -ن 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

هف
ل 

سا
14

04
ة 

ار
شم

ـ 
40 

 

 گروه نظرداشت که  باید بیانکراهت در طلاق خلع  ماهیّتل فقها در اقوا صتفحّ در حال 

. می باشدمطابق ادله  می دانندکه عدم رعایت حقوق توسط زوجه را شرط  ایشاناز  نخست

 واژهسوم که در کنار  گروه نیز، و نمودهبه لفظ کراهت اکتفاء  فقطدوم که  گروه نظرامّا 

روی به توجیه  آنان سخن، باید در بیان نموده اندعدم رعایت حقوق را نیز  اشتراطکراهت، 

از بیان کراهت، عدم رعایت  ایشانکه غرض بیان داشت ن ایشا سخنان توضیحو در  آورد

در . نموده اندکراهت را برای آن جعل  واژه البته که بودهط زوجه حقوق زناشویی توسّ

بیان عدم رعایت مقام ادله در  تصریحبه  عنایتتوجیه نشود، با  آناناگر کلام  ،حقیقت

صواب دانست.  نظریطلاق خلع،  اشتراطرا درباره  گروهاین  نظر درستی نمی شودحقوق، 

 ، و دانستبیان نموددر ادله آمده  چه که آن مطابقایشان را  سخن می بایست، در نهایت

ق چنین طلاقی در تحقّ نیز هنگامی که. نمی شودق کراهت، طلاق خلع محقّدمجرّکه به 

 .می نمایدو حکم به بقای نکاح  جاری بوده، مجرای قاعده استصحاب شودشک 

 محاکم قضایی آراء و حقوقدانان نگاه درکراهت  ماهیّت -4
در طلاق خلع کراهت  ماهیّت از قانون مدنی به بحث 1146ذیل ماده  حقوقدانان

تر مطلب، ماده برای بررسی بیشتر و دقیق .اند در همین رابطه بیان نمودهلی ئمسا و ،پرداخته

را ذکر کرده، و در ادامه نیز به توضیح و برداشت چند تن از حقوقدانان در  مربوطه قانونی

 .یمپردازاین زمینه می

را زوجه کراهت  ، قانونگذار1146 هماد در قانون حقوق مدنی جمهوری اسلامی و ذیل

 1داند.ترین رکن در طلاق خلع میاصلی

بنابر : گویدمیچنین مادۀ مذکور کراهت در  ماهیّتدر توضیح  برخی از حقوقدانان

از شوهر خود کراهت داشته باشد  گردد که زنق خلع زمانی محقق میصریح ماده بالا طلا

 :1402)صفایی،  و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل نماید تا شوهر او را طلاق دهد

فرقی  ،گرددمیطلاق در کراهتی که موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن  (.280
                                                           

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به »قانون مدنى:  1146ماده . 1

 «.که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد دهد طلاق بگیرد اعم از اینشوهر مى
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 ،مانند قباحت منظر ،ات طبیعت و خلقت شوهر باشداز خصوصیّزن نماید که کراهت نمی

مانند داشتن زن  ،که ناشی از عوارض خارجی باشد نآیا  ء،نقض بعضی اعضا ،خلقء سو

که زن از زندگانی زناشویی خسته  نآزوج به بعض حقوق واجبه زن و یا  ءعدم ایفا ،دیگر

هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر  .گرددبزاد آبخواهد  شده و

زند و زن برای دهد و کتک میفحش می کهاینمانند  ،کندت میزار و اذیّآاو را 

که  طلاق مزبور چنان ،دهد تا طلاق بگیردمالی به شوهر می ،بروآاستخلاص خود و حفظ 

 ن را به زن ردّآباید و گردد نمی ن مالآ باشد و شوهر مستحقّشود خلع نمیبیان می بعداً

 .(5/62 :1391 ،)امامی کند

 ،اندکرده اخذ آن کراهت را به معنای لغوی ماهیّتامامی  طور که ملاحظه شد، همان

 حقوق ی به عدم رعایتااشاره هیچ و دانستهمراد قانونگذار فقط همین معنای لغوی را  و

نیز همان معنای لغوی کراهت را به  دیگربرخی در ادامه  .کندنمی از سوی زن زناشویی

طلاق  در تعریف آن چنین بیان داشته است: دانسته و طلاق خلعکراهت در  ماهیّت عنوان

مالی به عنوان فدیه  کند وشود که زن از شوهر نفرتی احساس میبه موردی گفته میخلع 

در این مورد نیز جدایی نتیجه طلاقی است که  .گیردن طلاق میآدر برابر  ، ودهدبه او می

صفایی، ؛ 1/395 :1394 ،)کاتوزیانبه طور مقید و در برابر گرفته فدیه انجام گرفته است 

1402: 287). 

را علت تامه در سبب طلاق  تنفّرکاتوزیان گذشت، که  ینیز همچون مورد ینجادر ا

 د.شوق نمیمحقّطلاق خلع کند، به طوری که در صورت فقدان چنین سببی خلع عنوان می

باشند ق داماد میسید مصطفی محقّ  اند،از دیگر حقوقدانانی که به توضیح این قول پرداخته

معتبر  خلع طلاقق تحقّ لازم در را به عنوان شرط کراهتلغوی از ن معنای ماه که ایشان نیز

یکى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که  گوید: وی در اینباره چنین می اند.هدانست

طلاق خلع صحیح نیست؛  ،زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این صورت

و لزوماً بایستى این کراهت تنها از ناحیه زوجه باشد، نه از طرفین و یا از ناحیۀ فقط زوج. 

راهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است، مثل کراهتى که ناشى از خصوصیّات زوج ک

که  است، از قبیل زشتى چهره، سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است، مثل آن
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خاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت ه زوجه ب

چه شوهر، زنش را آزار دهد یا او را ناسزا  مّا چنانتواند صورت گیرد. اطلاق خلع مى

خاطر نجات از دست او مهر و ه گوید و یا از انجام وظایف زناشوئى تخلّف نماید و زن ب

یا مالى را بذل، و درخواست طلاق کند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است 

 .(423: 1384 ،ق دامادمحقّاهد بود )چه با این شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خو و چنان

 در همین راستا در محاکم قضایی نظام حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز آن

چه که از آراء صادره این محاکم در سامانه ملی آراء قضایی نمایان است؛ پیروی آراء 

باشد. این محاکم قضایی از نظر حقوقدانان پیرامون معنای کراهت در اجراء طلاق خلع می

ی پی برد که معنا گمهم با مراجعه به آراء صادر به خوبی نمایان است و می توان به آسود

و تفسیر مورد نظر محاکم قضایی به پیروی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بیان 

تفاسیر حقوقدانان، معنای لغوی کراهت که شامل تنفر، انزجار، عدم علاقه و در مراتبی 

باشد که به عنوان نمونه به تعدادی از آراء قضایی اشاره ل زوجه نسبت به زوج میمّعدم تح

ای قضایی پیرامون معنای گردد که با توجه به انبوه آراء یکسان در این زمینه به رویهمی

یم. باید توجه داشت که در جهت رعایت اختصار پژوهش ئآکراهت در طلاق خلع نائل می

، 9309982515100914گردد؛ قطعی این آراء اکتفاء می ۀاره دادناممبه ذکر ش

9309970222600973 ،9409970908300241 ،9309970222601977 ،

9309970223000871. 

توان عرضه داشت که برداشت می وضوحبه حقوقدانان و کلام  آثاراز مع بندی در ج

ر زوجه از شوهر که تنفّ کراهتهمان معنای لغوی  طلاق خلع، کراهت در ماهیّتایشان از 

گذارد، چراکه ی برای توجیه کلام ایشان باقی نمیله محلّأباشد و این مسمی خویش است

 .شوداستفاده می کراهت ماهیّتاین مطلب به صراحت و روشنی از تبیین و تمثیل ایشان از 

 نتیجه گیری  
هیچ یک  کراهت درو معنای لغوی واژه آید که دست میه بچنین  گذشت، چهاز آن

بر ذکر نشده است. بلکه مجموع ادله ت در طلاق خلع شرطیّبرای ت کتاب و سنّمنابع از 
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ت طلاق خلع عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن برای شرطیّ عدم اقامه حدود الهی و

اتفاق دارند. در این بین نیز قول آن دسته از فقهای امامیه که کراهت را از موجبات تحقق 

یه جنقل داده شده و تو ، به همان مفهوم عدم رعایت حقوقاندطلاق خلع عنوان کرده

ه گونه باز توضیح حقوقدانان اینشود تا با مجموع ادله همخوانی داشته باشد. همچنین می

خلاف صریح  کراهت در طلاق خلع،واژه ایشان از ت معنای لغوی برداشدست آمد که 

 رف ملاکِ صِاند. از اینرو، به دچار لغزش و اشتباه شده چنین معناییاخذ با  و ادله بوده،

 باشد.ق نیافته و صحیح نمیس اسلام تحقّچنین طلاقی از نظر شرع مقدّ ،حقوقدانان

کراهت  ماهیّتدر رسد که بایستی چنین به نظر می متقن امامیه با توجه به ادله در آخر،

جمهوری  1146ماده  به دنبال آن قانون مدنیتجدید نظر صورت گرفته و  ،در طلاق خلع

 :بدین شرح استی که متن پیشنهاد اسلامی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت

خود به دلیل  ر و انزجار از شوهرتنفّ طلاق خلع آن است که زن به واسطه»: ق1146ماده 

عدم اقامه حدود الهی و رعایت حقوق زناشویی توسط زن در مقابل مالی که به شوهر 

دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر می

 «.از مهر باشد

 منابع

  .قرآن کریم - 

 ، قم: دلیل ما.11، جیادریس الحلّ  ، موسوعه ابن(1387، محمد بن احمد )حلیّ ابن ادریس - 

 ، بیروت: دار العلم للملایین.2ج ،هاللغ هجمهرم(، 1988ابن درید، محمد بن حسن ) - 

، قم: مکتب الاعلام 5، جهمعجم مقائیس اللغق(، 1404ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس ) - 

 الاسلامی.

الإمام  هاصفهان: مکتبتحقیق: رضا استادی، ، الفقهالکافی فی ق(، 1416ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم ) - 

 السلام.أمیرالمؤمنین علی علیه

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.1، جهتهذیب اللغق(، 1421ازهرى، محمد بن احمد ) - 

 میزان. ، تهران:1، جمختصر حقوق خانواده(، 1387) صفایی، اسداللهسید حسین؛ امامی،  -

 ، تهران: اسلامیه.5، جحقوق مدنی (،1391امامی، سیدحسن ) - 
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، ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلامق(1411) زین الدین بن علی ،(شهید ثانیجبعی عاملی) -

 معارف الاسلامیه. السسه ؤ، بیروت: م9ج

، هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهیّ هوضالرّق(، 1412الدین بن علی ) ، زین(شهید ثانیجبعی عاملی) - 

 ،  قم:  ناب ماندگار.2ج

العلم  بیروت: دار ،6، جهو صحاح العربی هالصحاح تاج اللغ ق(،1376جوهرى، اسماعیل بن حماد ) - 

 للملایین.

، 22، جه الی تحصیل مسائل الشریعهسائل الشیعتفصیل و(، ق1409عاملى، محمد بن حسن ) حرّ -

 البیت. سسه آلؤقم: م

تنظیم و نشر آثار امام  ه، تهران: مؤسس2، جهتحریر الوسیل(، 1392روح الله )سید ، امام(خمینی) - 

 .(ره)خمینی

 ، بیروت: دار القلم.مفردات ألفاظ القرآنق(، 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد ) - 

 ، بیروت: دار الهادی.  1،جالمعجم للمصطلحات العلمیه و الدینیهق(، 1429سرور، ابراهیم حسین ) - 

محمود بستانی. قم:  :، تحقیق(، المراسم فی فقه الامامیق1404ار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز )سلّ - 

 منشورات الحرمین.

 ، تهران: سمت.، حقوق خانواده(1395) عبدالحسین شیروی، -

 ، بیروت: عالم الکتب.3ج، ه(، المحیط فى اللغق1414صاحب، اسماعیل بن عباد ) - 

 قم: پیام امام هادی علیه السلام. المقنع،ق(، 1415) بن حسین بن بابویه قمیّ محمد بن علیصدوق)شیخ(،  -

با ق در صیغه طلا «تصریح»نقدی بر مستندات فقهی شرط (، 1402صفایی بازارجمعه، سمیه ) -

 .292-275، 32اسلامی، ، مطالعات فقه و حقوق (کاشانینگرشی بر دیدگاه فیض 

 ه: مؤسسبیروت، 2، ج(، المیزان فی تفسیر القرآنق1390محمدحسین )سید ، )علامه(ىئطباطبا - 

 الأعلمی للمطبوعات.

 .، تهران: ناصرخسرو2، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1372طبرسى، فضل بن حسن ) - 

 .یتهران: مرتضو، 6، جمجمع البحرین ،(1375الدین بن محمد )طریحى، فخر  -

 :تحقیق ،3ج ختلف من الأخبار،ا االإستبصار فیمق(، 1390، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی - 

 .هالکتب الإسلامی حسن الموسوی خرسان. تهران: دار

تحقیق: حسن الموسوی ، 8، جتهذیب الأحکامق(، 1390، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی - 

 .هالکتب الإسلامی تهران: دارخرسان، 
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، بیروت: دار د الفقه و الفتاویفی مجرّ هالنهایق(، 1400، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی - 

 الکتاب العربی.

 سسه النشر الاسلامی. مؤ،  قم: 2، جالخلافق(، 1407، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی - 

 ، قم:13، جفی شرح نکت الارشاد غایه المراد(، 1417) ی، محمد بن مکّ(شهیداولعاملی) -

 قم. دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه

 ، قم: مفید.1، جالقواعد و الفوائد، ق(1421) یبن مکّ ، محمد(شهیداولعاملی) -

 قم: هجرت.، 1، جکتاب العینق(، 1409فراهیدى، خلیل بن احمد ) - 

، قم: مؤسسه دار 2، جالمصباح المنیر فی غریب شرح الکبیرق(، 1414فیوّمی، احمد بن محمد ) - 

 الهجره.

 الکتاب . قم: دار ،1جتفسیر القمی، (، 1363ى، على بن ابراهیم )قم - 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.1ج ،دوره حقوق مدنی خانواده(، 1394کاتوزیان، ناصر ) - 

تهران : تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ، 6، جلکافیق(، ا1407نی، محمد بن یعقوب )کلی - 

 .هالکتب الإسلامی دار

ر الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأنوا بحارق(، 1403) ، محمدباقر بن محمدتقى)علامه(مجلسى - 

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.100، جالأطهار

 ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.بررسی فقهی حقوق خانواده(، 1384مصطفی )سید ق داماد، محقّ - 

 الحدیث. ، قم: دارصطلحات الفقهیهالم(، 1392علی )میرزا مشکینی،  -

 النشر الإسلامی. ه، قم: مؤسسهالمقنع ،ق(1410) بن نعمان ، محمد بن محمد)شیخ(مفید - 

 قم:، 17، جغی شرح شرائع الاسلام هر الکلام(، جواق1421، محمدحسن )(صاحب جواهرنجفی) - 

 المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.  همؤسسه دائر
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